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 نثر فارسی شناسی نظم وعلمی سبکنشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
هیچ سصنی، رفتارهایی اطلاق میشود كه در ون، فرد بی ارتباطات غیركلامی بر زمینه و هدف:

قادر به برقراری ارتباب و انتقال پیام به دیگران باشد. ارتباب غیركلامی توان انتقال مفاهیمی دارد 

كه خود زبان قدرت انتقال ونها را ندارد و این، همان جایی است كه ارتباب غیر كلامی یا زبان 

وداهانه نیمهاز ونجا كه ارتباطات غیركلامی به دلیل  قدم میشود.بدن بر صوت و سصن و كلام م

ارتباطات  هایمؤلفه پژوهش پیش رو با هدف تأكید بر نقش مهم بودن ون، زبانی صادقتر است

های درونیات شاعر، میکوشد به  یهها، نیات و عواطف، اندیشهغیر كلامی در كیفیت انتقال و القای 

 تری از تحلیل متون ارائه نماید. تازه یافته، شیوهوداداه شاعر دستعمیقتری از ذهن و ناخ

شیوه . انجام شده استاستقرایی، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و به شیوه  روشها:

 ای بوده است.درداوری اطلاعات نیز به صورت كتابصانه

نوشتار و دفتار را  ه حیطهارتباب كلامی نزد شصص همان ارتباب زبانی و تکلم است ك ها:یافته

ها و نمادهایی كه انواع نشانهتری داشته، ارتباطات غیركلامی، دامنه دستردهدیرد؛ اما دربرمی

 تماس بدنی، لوازم، عوامل محیطی، فضا، پیرازبان، و سکوتتوس  حا ت و حركتهای اندامها، 

ای در برقراری نقش قابل ملاحمه ،درفتههای دیداری و شنیداری را در برمتجلی شده، تمام نشانه

رسانی و تاریردااری بر روی مصاطب دارد. از ونجاكه شعر هم تنها اشارات زبانی نیست ارتباب، پیام

های ارتباطات های ون ارتباب دارد بررسی مؤلفهو تا حد زیادی با ارتباطات غیركلامی و نشانه

تری از ونها به دست ار و درک و دریافت تازهای در رمزدشایی اشعغیركلامی قابلیت قابل ملاحمه

 خواهد داد.

نتایج تحقیق نشان میدهد او  فروغ با به كاردیری ارتباطات غیركلامی و پیوند ون  گیری:نتیجه

های خود افزوده و زبان بدن هم به صورت با صوت و سصن، بر رسایی بیشتر معنا در فضای سروده

های او داشته است. رانیا فروغ ری در القای احساسات و اندیشهوداهانه و هم ناخوداداه نقش مؤر

 برای بیان عواطف و احساسات بیشتر از چشم و كنشهای دیداری بهره برده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Non-verbal communication refers to the behaviors in 
which a person is able to convey a message and communicate with others without 
speaking. Non-verbal communication also includes those effective aspects of the 
environment that affect the interaction, such as jewelry, clothes appearance and facial 
expressions of people. Since non-verbal communication or body language is a more honest 
language due to its semi-consciousness, the present research aims to emphasize the 
important role of non-verbal communication or body language components in the creation 
of literary texts and its effect on the quality of transmitting and inducing emotions and 
thoughts. And the inner thoughts of the poet, he tries to present a new way of analyzing 
the texts to the deeper layers of the poet's mind and unconsciousness. 
METHODOLOGY: The present research has been carried out in a descriptive, analytical and 
inductive way. The method of collecting information was also in the form of a library. 
FINDINGS: For a person, verbal communication is the same as language communication 
and speaking, which includes writing and speaking. But non-verbal communication has a 
wider scope, all kinds of the signs and symbols manifested by the states and movements 
of the organs, physical contact, accessories, environmental factors, space, language, 
silence and clothing, including all visual and auditory signs,, and has a significant role in 
communicating, sending messages and influencing people and groups. Since poetry is not 
only linguistic signs and is closely related to non-verbal communication and its signs, 
examining the components of non-verbal communication will provide a significant ability 
to decipher poems and gain a new understanding and reception of them. 
CONCLUSION: The results show that, firstly by using non-verbal communication and 
connecting it with sound and speech, Forough has added more meaning to the 
performance space of her poems. Secondly, she has used visual actions and eye 
expressions to express emotions and feelings. The result is that non-verbal communication 
in Forough's poetry is sometimes used to complete verbal communication, sometimes it 
replaces verbal communication, and sometimes it violates verbal messages. 
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 مقدمه

 بیان مسأله

بصش مهمی از ارتباطات میان انسانها بر اساس رفتارهای  برقراری ارتباب تنها شامل دفتار و سصن نیست و

های دیگری نمیر غیركلامی و حا ت دونادون زبان بدن از قبیل نوع نگاهها، اشارات، حا ت چهره، و نیز مؤلفه

فضا ... مبادله میشود. بدن و زبان بدن اساسا جایگاه مهمی برای بشر دارد چراكه بدن، مبدأ و اصل سازماندهی   لوازم،

 و امر با ون وغاز میشود.رفتار و نیز هویتی است كه شناخت هر انسانی در بد

 (46-44: 4399)رضایی، « زبان خاموش یا زبان اشاره مینامد»ون را  4یا ونچه ادوارد تی. هال رتباطات غیركلامیا

میتواند تا حد زیادی تأریرداارتر از  از دوران كهن در ورار شاعران و نویسنددان نیز حضور داشته و نشان داده كه

های ارتباطات غیركلامی در متون ادبی به طور عام و شعر به طور خای پیامهای كلامی عمل نماید. بررسی مؤلفه

های شاعر را روشن میسازد و از این هم فراتر در برخی موارد به نکات پنهان و مفاهیم پوشیدۀ شعر و نادفته

 نیات ونها خیانت نموده، ونها را بر خلاف میلشان بر ملا میسازند. پنهانیترین و مصفیترین 

ای یا احساسی دارند توغل در ورار ازونجا كه ارتباطات غیركلامی در متون ادبی بیشتر نقش تأریردااری، رابطه

رر واقع و مؤ ها و تأیید و تکمیل معانی، مفیدشاعران و نویسنددان از این منمر میتواند در دریافت و درک نادفته

پژوهش پیش رو به عنوان مدلی كاربردی و عملی در اربات اهمیت ارتباطات غیركلامی در ورار ادبی به  شود؛ لاا

در لامی ارتباطات غیر كهای دنبال یافتن پاسصی بسامان برای این پرسشهاست كه مهمترین و پربسامدترین مؤلفه

های دونادون ارتباطات غیركلامی سطوح و مؤلفه اند. لاارفتهشعر فروغ كدامند و چگونه در ساخت فروغ به كار

های حركتی، دیداری، تماس بدنی، لوازم، عوامل محیطی )زمان و مکان(، بو، نور، پیرازبان و سکوت را كنشمانند 

. شایان ذكر است نگارنددان به دلیل ضیق مجال، در مقاله واكاوی و دزارش نموده است های فروغ،در سروده

دانه ارتباطات غیركلامی از دیدداه ریچموند و دروسکی اعم كاركرد مکمل، دادانه دیگری، كاركردهای ششج

كاركرد متعارض، كاركرد جانشینی، كاركرد تکرار كننده، كاركرد كنترل كننده، كاركرد تأكید كننده را بررسی 

 اند.لامی در شعر فروغ پرداختههای ارتباطات غیر كاند و در این مقاله صرفا به بررسی مؤلفهنموده

 

 اهمیت و ضرورت
پیامهای فرستاده شده در یک ارتباب بینافردی را  نمرانی كهدر اهمیت ارتباطات غیر كلامی همین بس كه صاحب

های كلامی )در قالب كلمات و جملات( به مصاطب از معنا با پیام 7۷تنها »اند كه اند دریافتهتجزیه و تحلیل نموده

اهمیت این پژوهش زمانی دو از پیامها به دونج غیر كلامی انتقال یافته است.  ٪43و ( 6: 4391)پیز،« شده منتقل

 های غیركلامی به مصاطب تمایلزنان بیش از مردان به ارائه احساساتشان در قالب نشانه»چندان میشود كه بدانیم 

 ان یک زن شاعر از این قاعده مسترنی نیست.( و فروغ نیز به عنو164: 4399)ریچموند و مک دروسکی،« دارند

 

 روش تحقیق

انه وداهنمر به عدم وجود پژوهشی مستقل در باب بررسی ارتباطات غیركلامی در شعر فروغ و با توجه به نیمه 

ی و ابودن زبان بدن، پژوهش حاضر بر ون است تا با رویکردی روانشناسی، به روش توصیفی تحلیلی و كتابصانه

 های پیشین بردارد.استقرایی دام كوچکی در راستای تکمیل پژوهششیوه 

                                                      
1.Edvard. T. Hall 



 4-35 صص ،454 پیاپی شماره ،49 دوره ،4151خرداد  ؛(ادب بهار)فارسی نرر و نمم شناسی سبک / 49

 پیشینه تحقیق

د كه باید و شایشمول بوده و هست چنان، پایه تمام زبانها بوده و جزو زبانهای جهانارتباطات غیركلامیكه با این

 یاتزبان بدن در ادبنوان در حوزۀ زبان و ادبیات پژوهش مستقلی در زبان انگلیسی با عبدان پرداخته نشده اشت. 

ای از جمله دی. اچ.  رنس، نوشته شده و كوشیده با تمركز بر ورار نویسنددان برجسته 4447توس  باربارا كرتدر

ماردرت اتوودو ج. دی. سالینجر، جایگاه زبان بدن را در ادبیات غرب نشان دهد. این در حالی است كه تاكنون 

های های انجام شده در این حوزه مقالهی صورت نگرفته و اغلب پژوهشچنین پژوهشی در حوزۀ ادبیات فارس

اند كه از ون جمله میتوان به ای هستند كه هر یک تنها به بررسی اجمالی یک شاعر یا یک ارر پرداختهپراكنده

 موارد زیر اشاره كرد:

اند كه نشان داده« ی  بیهقیهای تارهای غیركلامی در روایتارتباب»( در 4345محمودی، مریم و دیگران ) -

ای روایت كرده تا باورپایری وقایع را بیهقی از انواع ارتباطات غیركلامی برای روایت تاری  بهره برده و تاری  زنده

 بیشتر كند.

مصادیق زبان « تحلیل سیاسی زبان بدن در تاری  بیهقی»( در 4341اكبر باقری خلیلی و مرضیه زلیکانی)علی -

( حركات و 4نوان یکی از ابزارهای ارتباب غیركلامی در تاری  بیهقی به چهار دسته تقسیم نموده است: عبدن را به

  .( سایر رفتارهای حركتی1( حركات و اشارات دست. 3( اشارات و حا ت سر و تن. 6حا ت چهره. 

های غیركلامی ، نشانه«صدا؛ تاملی بر زبان بدن در غزلیات شمسدفتار بی»( در  4343مینا بهنام و همکاران ) -

را به اقسام دیداری، ووایی و علایم مربوب به فاصله بدنی تقسیم و طیف معنایی و بسامد تکرار هر یک، با در نمر 

 اند. داشتن بافت غزل مولوی مشصص نموده

با رویکردی « زبان بدن از نگاه مو نا در مرنوی معنوی»( در مقاله 4394رهنگی و حسین فرجی )اكبر فعلی -

 اند.های ون با محوریت زبان بدن در اشعار مو نا پرداختهشناختی به بررسی ارتباب و شیوهجامعه

ی شناساز منمر زبان« بدنیشناسی حركات ارتباطات غیركلامی و نشانه» ( در مقاله4394نژاد، محمدرضا )پهلوان -

هایی از این اند كه جنبهو علوم ارتباطات به تبیین كاربرد این زبان در زنددی روزمره پرداخته، به این نتیجه رسیده

 حركات در مقایسه با مهارتهای كلامی نقش اساسیتری در برقراری ارتباب دارد. 

 

 مبانی تحقیق

 ارتباطات غیركلامی

صورت شفاهی انجام میگیرد، انواع رسال پیام كه با استفاده از كلمات و از طریق صدا و صوت بهدر كنار مبادله و ا»

دیگر انتقال پیام یا برقراری ارتباب را غیركلامی مینامند. به این نوع ارتباب كه با اشارات چشم و صورت، حركات 

ارتباب صوتی و كلامی نیز خود یک ارتباب  بر ایندیرد زبان بدن میگویند ... علاوه ها صورت میو حا ت اندام

 سازی صدا، تکیه وارده بر كلماتزدن مانند زیر و بمتأریر سبک و حا ت حرفساده و یکنواخت نیست و صدا تحت 

یابد كه هر كدام كیفیت متفاوت و طبعاً ورار متفاوتی دارد و و با استفاده از كیفیت، قدرت و حجم صدا، تغییر می

د كه دهننامند كه با تلفیق احساسات در مجموع نحوه تکلم را تشکیل میا را اصطلاحاً ماوراء زبانی میمجموعه ونه

 (. 5: 4346)بیدارمغز، « دااردبر مصاطب یا مصاطبان تأریر می

ها، حركات بدن و نحوۀ ادای كلمات، ژست جز كلمات ازجملههای ارتباطات كلامی بهتمامی جنبه»این نوع ارتباب 

ها، بلندی صدا و لهجه را دربر میگیرد. ویژدیهای غیركلامی بر معنای كلمات تأریر مرل وهنگ ادای كلمات، وقفه
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ارتباب غیركلامی مستلزم تمام محركهای غیركلامی در یک محی  (. »691-695: 4391میگاارند )ر.ک: وود، 

یلج منبع )فرستنده( و هم استفادۀ او از محی  به وجود میآید و دارای ارزش پیام بالقوه ارتباطی است كه هم به وس

 ( 655: 4374)سامووار، « برای فرستنده و دیرنده میباشد

از مهمترین بصشهای ارتباطی و تعاملات اجتماعی انسانی محسوب میشود كه به صورت »ارتباطات غیركلامی 

حبت كه با یکدیگر صتفاده میکنیم. این ارتباب سبب میشود كه افراد حتی هنگامیخودوداه یا ناخودوداه از ون اس

نمیکنند نیز با حركات چشم و دست و بدن خود به ارسال سیگنال بدون كلام بپردازند. ارتباطات غیركلامی، 

نیستند.  ن رسمی وابستهها و علائمی را دربرمیگیرد و معنا را از طریقی غیر از زبان منتقل میکنند و به یک زبانشانه

كه با دیگران رابطه برقرار میکنیم وداهانه یا ناخواسته ونها را تولید میکنیم. هنگام استفاده از علائم بدنی، ما هنگامی

 . (yoon, 2016, 26)« ها و مفاهیم بدون استفاده از اصطلاحات كلامی، انتقال و تفسیر میشوندایده

دهنده عواطف، مقاصد، احساسات و خلجانات درونی ویژه نشانپیام و معنا و بهدربردارنده ارتباطات غیركلامی 

د كه فرد از چیزی یا كسی میترسارتباب متقابلی دارند زمانیعواطف و احساسات های غیركلامی با واكنشهستند. 

 د یا وشفتگی واز نزدیک شدن به ون خودداری میکند این احساس ترس و واهمه، واكنش غیرزبانی را برمیانگیز

. (465-461: 4394دارد كه مستقیما از احساسات تاریر پایرفته است )ر.ک: بركو و دیگران،خشم شدن را در پی

اعضا  كه ما خواب هستیمپیامهای غیركلامی پیوسته هستند و رفتار غیركلامی هردز متوقف نمیشوند حتی زمانی

های كلامی در درجه اول نقش شناختی یا محتوایی میدهند. پیامهای غیركلامی ادامه و جوارحمان به فرستادن پیام

ی، )ریچموند و كروسک« ای یا احساسی دارندكه پیامهای غیركلامی بیشتر نقش تأریردااری، رابطهدارند درحالی

4399 :97-95.) 

و ادر این  روشی ارتباطی است كه دام، ریتم، كلمه و دستور زبان خای خود را داراست»ارتباطات غیركلامی 

درستی ادا شود و به یکدیگر بپیوندند عبارات غیرشفاهی  كلمات ناساخته از حروف با دستور و قواعد خای خود، به

ها پس از متصل شدن به یکدیگر، عبارات و جملاتی را خواهند ساخت تا پیامهای را تشکیل میدهند. این عبارت

ارتباطات غیركلامی عبارت »(؛ پس به طور كلی 94: 4399وسکی، ما را به دیگران منتقل كنند )ر.ک:ریچموند و كر

د. این انشناسی، ارسال و تشریح شدهاست از پیامهای ووایی و غیرووایی كه با وسایلی غیر از وسایل زبانی و زبان

امل تنها ش تعریف نه تنها زبان اشارات و علامات را در برمیگیرد؛ بلکه كلمات دفتاری را نیز مورد توجه دارد؛ اما

پیامهایی میشود كه از طریق وواها به دیگران منتقل شده، در قلمرو زبان متعارف، قرار نمیگیرد مانند خنده، خروش 

(؛ مواردی نمیر كم و زیاد كردن 63-66: 4373)فرهنگی، « و دیگر وواهایی كه از دهان انسانها خارج میشوند

كردن، نشستن، ایستادن و ...در برقراری ارتباب، هم ارتباب دادن، شیوۀ نگاه  وهنگ صدا، حركات چشم و دست

 (. 57: 4374واژه است )ر.ک: فلاحی، غیركلامی است به بیان بهتر، ارتباطات غیركلامی، زبان بی

 های ارتباطات غیركلامیمؤلفه
. عوامل محیطی 1 . لوازم3. تماس بدنی 6. حركت اندامها 4های ارتباطات غیركلامی عبارتند از: مهمترین مؤلفه

. حركات سر، دست و 4شوند:  . سکوت. حركت اندامها نیز به سه دسته تقسیم می7. پیرازبان 4. استفاده از فضا 5

   (.44: 4399. حالت چشم )نگاه(.  )ر.ک: ریچموند و كروكسی، 3. حا ت چهره 6پا 

 حركت اندامها

رفتار جسمی، فضاشناسی یا استفاده از فضا، صور ظاهر، شناسی یا شناخت ارتباب غیركلامی عبارت است از حركت

دااری بر زمان، مصنوعات و استفاده از شناسی و ارزشاستفاده از  مسه در برقراری ارتباب، رفتارهای ووایی، زمان
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دن از محققانی كه به تجزیه و تحلیل زبان ب 4كونکه( 497-4391:495ها در روند ارتباب و ... )ر.ک: لیتل جان،ون

ا با كه نمیتوان اندیشه ركه كلمات برای ادای مقصود كافی نباشد تا زمانیهنگامی»پرداخته بر این باور است كه 

صدای بلند بیان كرد، برای رساندن منمورمان از حركات و اشارات استفاده میکنیم؛ به طور مرال قراردادن انگشت 

متی متداول برای سکوت است. همچنین با  درفتن دست به اشاره در مقابل دهان و همزمان جمع نمودن لبها علا

كه كف دست به سمت جلو باشد به معنی توقف طور نادهانی و محکم نگه داشتن انگشتها در كنار هم، در حالی

شود را حركت اندامها دویند حركاتی كه توس  اعضای سر، دست و پا و ... انجام می( 35: 4343)كونکه، « كن است

. حا ت چهره 6. حركات سر، دست و پا 4و شامل سه دسته هستند:   به عنوان زبان بدن شناخته شده كه عموماً

 . حالت چشم )نگاه(.3

 

 تماس بدنی
كننده )دوست یا غریبه( ماهیت تماس جسمی )كوتاه، ای مانند لمستماس بدنی با توجه به عوامل مصتلف زمینه»

محل كار، خیابان، خانه و...( میتواند نشانه عاطفه، تسل ، توجه، جاذبه طو نی، وهسته یا سصت( و محی  تماس )

هایی، شواهد موجود نشان میدهند كه هر وقت لمس جنسی، مراقبت و پرخاشگری باشد. با وجود چنین پیچیددی

واقع (. ارتباب بساوایی به 17: 4397)وذربایجانی، « پایرفتنی قلمداد شود، غالباً به واكنش مربت میانجامد

 -عملی، اجتماعی-حرفهای»بنیادیترین شکل ارتباب محسوب میشود. عناصر لمس و تماس بدنی عبارتند از: 

(. حس بساوایی در 355: 4399)ریچموند و كروسکی، « صمیمی و جنسی -صمیمی، عاشقانه -مؤدبانه، دوستانه

گران به شمار میرود و به عنوان یکی  یه زیرین پوست بدن شصص قرار دارد و ابزاری غنی در جهت ارتباب با دی

ها همواره در طول تاری  به این نوع انسان»از حساسترین حسهای بشر، تأریری شگرف در تعاملات انسانی داشته و 

 (. 65: 4346)رونی، « اند و حس  مسه در سرتاسر بدن ودمی قرار داردتعامل متکی بوده

 .ضربه با كف دست، درفتن بازو، دروغوش6دادن،دست »رتند از: كردن از نگاه موریس عبابرخی از عناصر لمس

-351: 4399كشیدن، دست در دست داشتن، بوسیدن، سربه سردااشتن، نوازش )ر.ک: ریچموند و كروسکی، 

355.) 

 كردن دیگرانكردن دیگران تفاوت قرار داد و همان دونه كه لمس  كردن خود و لمسدر این میان باید میان لمس 

ای از وابستگی عاطفی، اظهار مهربانی و یا حتی حسی همانند تنفر و یا خشونت باشد، خود تماس لمسی نیز نشانه

این هیحان میتواند در بسیاری موارد از عصبانیت، خشم، تردید یا موقعیتی »وجود هیجان باشد  میتواند نشانه

 (.   77: 4394)لوئیس، « ناشی شده باشد كه فرد در ون قرار درفته است

 لوازم
های مورر محی  كه بر تعامل تأریر میگاارند نیز میشوند، ارتباب غیركلامی همچنین شامل ون دسته از جنبه»

اشیایی كه معرف هویت »( به طور كلی لوازم عبارتند از 691-695: 4391)وود، « مرل جواهر و ت و لباس، و ظاهر

ها و كلیه متعلقاتی كه با خود حمل میکنند، ها با لباسهند. انسانو میراث انسانها هستند و به ونها شصصیت مید

تصویر خاصی از خود ارائه میدهند؛ به طور مرال لباس و زیورو تی كه یک فرد استفاده میکند میتواند بیانگر 

توان د، میها، موقعیت اجتماعی و فرهنگ او باشد. از نوع پوشش و كا هایی كه جنبه تجملی و تزیینی دارندیدداه

كننده قلمروها نیز هستند. انسان برای كننده و تعریفطبقه اجتماعی افراد را تشصیص داد. در ضمن لوازم، تعیین

                                                      
1.Konke 



 64/ های ارتباطات غیر كلامی در شعر فروغتحلیل مؤلفه

 

 كننده تجارباربات ادعای مالکیت خویش بر فضاها، وسایل مهم خود را در ون فضاها میگاارند، این عمل منعکس

 (. 346-343: 4391)وود، « و ارزشهای ونهاست

 

 ا و عوامل محیطیفض
ها تأریر میگاارند؛ برای عوامل محیطی به ون بصش از عناصر محی  اطلاق میشود كه بر احساس و اعمال انسان»

: 4391)وود، « ها، طراحی اتاق، درجه حرارت، صدا، بوها و نور بر انسان تأریر میگاارندمرال سبک معماری، رنگ

ما را تحت تأریر خود قرار میدهند. فضا و محی  بر حالتهای عاطفی (. ادراكهای محیطی، رفتارهای ارتباطی 344

گیزه را كه این انمحی  زنددی میتواند در ما انگیزه ایجاد كند و با توجه به این»ای كه شصص ارر میگاارد به دونه

ر محی  لیل تأریچگونه تعبیركنیم، میتواند در ما حس تحرک، هوشیاری، هیجان یا فعالیت به وجود بیاورد. ما به د

ها حس طراوت، شادمانی و خشنودی را برمیانگیزند و فیزیکی، شادی یا اندوه را تجربه میکنیم، بعضی از محی 

(. مهمترین عوامل 365: 4399)ریچموند و كروسکی،« برخی احساس اندوه، نگرانی و نارضایتی به وجود میآورند

 محیطی زمان، مکان، رنگ، بو و نور است.

ت میان افراد استفاده از فضا بسته به سن، جنسیت و پیشینه متفاوت است و نحوه استفاده از فضا، ادعای در تعاملا

مالکیت بر ون، دفاع از ون و یا اجازه ورود دیگران به یک فضا، از راه پیامهای غیركلامی ارسال شده تعیین میشود 

 یستد، ارزش پیامی دارد. فاصله بدن یا مکان یا فضاجایی كه فرد در طول تأریر متقابل ارتباطی مینشیند یا میا»

(. به میزان 464: 4344)كولنتر، « در میان افراد در شرای  ارتباطی، اطلاعات زیادی را درباره ماهیت پیام میرساند

 اصمیمیت افراد در یک رابطه، فضا نیز به همان مقدار تنگتر میشود و با فاصله كمی در كنار هم قرار میگیرند؛ ام

شصص حفظ فاصله م»ادر این رابطه دور باشد و حالت رسمی به خود درفته باشد، فاصله میان افراد بیشتر میشود 

در هنگام مکالمه، جنبه فرهنگی دارد. در برخی فرهنگها افراد هنگام مکالمه بسیار به هم نزدیک میشوند و در 

 (.  356: 4391)كریمی، « برخی فرهنگهای دیگر دورتر از یکدیگر میایستند

 

 پیرا زبان

از كلماتی  غیردفتن با دیگران، دفتار تنها بصش ناچیزی از كل پیام را به دیگر انتقال میدهد و بهدر هنگام سصن 

 پیرازبان»كه بر زبان میآریم بصش زیادی از پیام با صرردای شررصص به طرف مقابل منتقل میشررود. برای همین   

زدن و نفسها و نفسفاده از كلمات. پیرازبان شامل اصواتی چون زمزمهعبارت اسرت از ارتباب صروتی بدون اسرت   

ای هستند وهنگ، زیر و بم وهنگ. اصوات، ابزارهای چند منمورهویژدیهای این اصروات اسرت؛ مرل بلندی، ضرب  

هد دكه به دیگران میگویند چگونه رفتار و سصنان ما را تفسیر كنند. این خصوصیات اصوات به دیگران علامت می

(. صرردای افراد 335: 4391)وود، « عنوان شرروخی، تهدید، حقیقت، پرسررش و ... تلقی كنندكه سررصنان ما را به

میتواند بیانگر سررن، وضررعیت جسررمی و یا جنسرریت وی نیز باشررد. كنشررهای ووایی همچنین میتوانند ارتباطات 

 یر تقسیم میشوند: بندی به موارد زكلامی را تقویت یا نقض كنند. این كنشها در یک تقسیم

 هق، ناله و ... را دربرمیگیرد.های ووایی كه صداهایی چون هرهر، هقكننده. مشصص4»

 های صدا را شامل میشودهای ووایی كه شدت، دانگ، لطافت، كلفتی و دیگر مشصصه. وابسته6

 (. 79-74: 4345)رضی و حاجتی، « های ووایی كه اصواتی مرل اهوم، هوم و ... هستندكننده. تفکیک3
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ای دانست كه دیگران را در تفسیر و تحلیل رفتار و سصنان شصص توان ابزارهای چند منمورهوواها و اصوات را می

كمک میکنند. پیرازبان و خصوصیات اصوات باعث میشود كه دیگران را متوجه این امر دردانند كه سصن فرد را به 

 . تلقی كنند.  عنوان شوخی، جدی، پرسش، حقیقت، تهدید و ..

 سکوت
سکوت به معنای قطع فرویند ارتباب نیست؛ شصص در حالت سکوت نیز در حال فرستادن پیام است و با این امر 

 زدن ندارد و به سصنان اطرافیان خود توجه زیادی نمیکند. علاوهای به حرفخواهد به دیگران بفهماند كه علاقهمی

ای از احترام باشد و برای جلب رضایت طرف نیست و داه میتواند نشانهبر این، سکوت همیشه نشان از مصالفت 

ه سکوت، مکمل ووایی ماست و بست»توان با ارتباب برقرار نکردن یکسان دانست. مقابل به كار رود. سکوت را نمی

 داارد. سکوتمان با دیگران در اختیار میها و رواب به شرای  اطلاعات بسیاری راجع به افکار، احساسات، نگرش

را برحسب مکرهایی كه در جریان دفتار رخ میدهد مورد بحث قرار میدهند. این مکرها را به عنوان مکرهای پر 

اند، مکرهای پر نشده یا سکوت، زمانی اتفاق میافتد كه فعالیت ووایی حین نشده، یا مکرهای پر شده، شناسایی كرده

هایی هستند كه در جریان محتوای دفتاری با اصوات قابل شنیدنی زبان دفتاری متوقف شود. مکرهای پر شده وقفه

(. 616: 4399)ریچموند و كروسکی، « مرل اوهوم، هوم، وره و حتی با لغزشهای زبانی یا تکرار كردن پر میشوند

سکوت میتواند قدرت شصص را نشان دهد و از طرفی داه میتواند رضایت فرد را به تصویر بکشد و یا بالعکس 

 ضایتی و ناراحتی او را نشان دهد.نار

 

 بحث و بررسی

 های ارتباطات غیركلامی در اشعار فروغ تحلیل مؤلفه

وغ نیز و شعر فردر شعر فروغ به شکلی دسترده و با هنرمندی تمام نمود پیدا كرده  ارتباطات غیركلامی هایمؤلفه

سنجیده و اصولی، خودوداه و ناخوداداه  همچون شعر دیگر شاعران از ظرفیتهای ارتباطات غیركلامی به صورت

بهره برده است. اشعار فروغ هم دربردارندۀ ارتباطات كلامی و هم ارتباطات غیركلامی است. در هم ومیصتن این دو 

ب شود تا ذهن مصاطعنصر ارتباطی از یک سو باعث رسایی و تأریردااری بیشتر دشته و از دیگر سو باعث می

 با اشعار و از ون مهمتر عواطف خود شاعر پیدا كرده و به درک  بهتر و روشنتری دست یابد.ارتباب بیشتر و بهتری 

 

 حركت سر
به طور كلی رفتارهای حركتی اعم از حركت سر، دست، پا و ... اطلاعات مهمی درباره اخلاق، شصصیت، روحیات 

ر كه جایگزینی برای نشان دادن حركات س( »671: 4395ها منتقل میکند )ر.ک: فرهنگی،و وضعیت روانی انسان

« هاست داه از دایره واژدان پیشی درفته، مفهوم مورد نمر را به مصاطب ارسال مینمایدرفتارها و  نادفته

سازد یا ون را به با  و پایین رسان، سر را به طرفین متمایل میدر مجرای ارتباطی وقتی پیام( »4395:45)كریمی،

، )شهرتی و همکاران« دیرد مدلول خاصی به مصاطب انتقال میدهدف دیگر به خود میتکان میدهد و حالتهای مصتل

كه شصصی به خارج از كشور سفر میکند حتی ادر به زبان ون كشور وشنا نباشد ( برای نمونه هنگامی95: 4155

، به طرف پایین حركت سر»دادن سر به طرفین میتواند تا حدودی به سؤا ت پاس  دهد در واقع باز هم با تکان 

دادن سر به سمت طرفین معمو ً به معنای منفی؛ یعنی نصیر اشاره مربت و به معنی بله یا تصدیق است. تکان 

است. این نوع اشاره سر، حركتی مادرزادی است زیرا نابینایان و ناشنوایان نیز برای تصدیق یا رد، از این اشاره 



 63/ های ارتباطات غیر كلامی در شعر فروغتحلیل مؤلفه

 

كه ت سر میتواند شصص را به جهتی هدایت كند؛ برای نمونه هنگامیحركا (.455: 4391)پیز، « استفاده میکنند

سر رو به سینه و پایین است میتواند حالت تدافعی، شرمنددی و یا خجالت را نشان دهد و با درنمر درفتن بافت 

 ارتباطی میتواند مفاهیمی همانند ناكامی، نارضایتی و یا كسالت شصص را نیز نشان دهد.

ن برخی از حا ت پریشانی و اندوه با حركات سر، همراه هستند. فروغ داه از روی عجز و ناچاری در شعر فروغ، بیا

ای میگاارد كه یادداری از طرف معشوق است و با این عمل، ناخودوداه اوج ناراحتیش و پریشانی، سر بر روی نامه

ام كه در های او/ سر نهادهبه روی نامه امرا در فراق یار نشان میدهد: جام باده سرنگون و بسترم تهی/ سر نهاده

 (. 45: 4394وجو كنم نشانی از وفای او )فرخزاد، میان این سطور/ جست

ور شدن در عالم خیال و رؤیا است: خود شدن و غوطهیا در این ابیات كه سرنهادن بر روی دفتر، نشانه از خود بی

ای دلصواه/ مینهم سر به روی دفتر یش/ باز دنبال نغمههای وحشی بید/ میصزم در سکوت بستر خودخیره در سایه

 (. 455خویش )همان: 

نی روشسرنهادن بر روی دفتر میتواند نشانج خستگی، غم و ناامیدی باشد؛ خواننده در این حالت، ناتوانی را به

ه سینج دفتر نهی بدرمییابد: تو، خسته چون پرندۀ پیری/ رو میکنی به درمی بستر/ با پلکهای بستج لرزان/ سر می

 (.455)همان: 

حركاتی كه با اعضای بدن، انجام میشود نمود بیرونی یک حالت درونی است لاا بیشتر حركات سر، معنادار هستند 

و همراه با علائم دیگر، معانی خاصی دارند كه باید شناخته شوند. سر نیز مانند سایر اجزای بدن میتواند دال بر 

های ملموستری منتقل كه فروغ با حركات سر توانسته احساس خود را به شکلهمچنانمدلولهای متعددی باشد 

میگاارد و با این كار، شدت اندوه خود را به  كه از عشق و دوری سصن میگوید سر بر روی نامهنماید. هنگامی

، ام به طرف مقابلكه با التماس و خواهش سصن میراند، سر فرومیبرد و برای احترمصاطب منتقل میکند، هنگامی

 سر به زیر میاندازد.

هر شصصی میتواند از صحبت كردن امتناع كند ولی بر اساس زبان بدن نمیتواند از برقراری ارتباب اعضای بدن 

ند زجلودیری كند؛ برای نمونه تحلیل یک برنامه ویدئوئی نشان میدهد كه هر شصصی عملا با دستانش حرف می

رانیه قادر به مقاومت در مقابل حركت دستان یا انگشتانش نیست.  45تگو بیش از و تقریبا هیچ كس در حین دف

اس مالکو بر این باور است كه ادر زبان بدن، وداهانه به منمور جلودیری از ارتباب متوقف شود رفتار غیرطبیعی یا 

تنهایی دست به اشارات دستی شامل حركاتی است كه یک( »7: 4393تحت فشار ظاهر میشود )ر.ک: بارسلطان،

ه شماری كهای دو دست، متفقاً نشان یا انجام میدهند و نیز انواع بییا دو دست، دست و بازو، دست و صورت، قفل

 ( 55: 4346)بیدارمغز، « ترین نوع اشارات استانگشتان دست به نمایش درمیآورند كه دسترده

   

 حركت پا

اسات، هیجانات، عواطف، افکار و چگونگی كنار ومدن فرد با این به طور كلی حركت اندامها و از جمله پاها، احس

احساسات را به طرف مقابل نشان میدهند؛ مرلاً شصص با كوبیدن پا بر روی زمین و یا تکان دادن ون، درونیات و 

 اهودو توس  یکی یا دیگری، اغلب با چرخش پاها و سپس شانهپایان بردن دفت»احساسات خود را تصلیه میکند 

 (. 33: 4396)بریسیج، « ابلاغ میشود... پاها بیش از صدا نشان میدهد كه ذهن كجاست...

پاها از ابزارهای مهم در ارتباطات غیركلامی است و از همین روست كه هستج اصلی ژستهای بدن، هنگام نشستن 

یکوشد تا زبان بدنش را تعیین میشود. در دنیای ارتباطات غیركلامی، زبان پاها جااب است؛ چراكه وقتی فرد م

رش چه در فکتحت كنترل دیرد عموماً بر زبان بدن بصش فوقانی متمركز میشود و ممکن است زبان بدن پاها ون
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ها، سبکی یا سنگینی قدمها و ... هر یک، نشانه میگارد را وشکار كند؛ یعنی شیوۀ راه رفتن، كوتاهی و بلندی دام

ن شیوۀ راه رفتن، نشانه شوق و اشتیاق شدید است. از ونجا كه انسان در مفهوم خاصی هستند. در شعر زیر، بیا

ها ابراز شادمانی و دارد، در قطعه زیر منمور فروغ از فشردن پا بر روی سبزهحالت شادی، دامهای محکمی برمی

 زموخیز و طرب، ون را تجربه میکند: میگریشوق رهایی است كه شصص نه در وضعیت عادی كه در حالت جست

 (. 469: 4394ها پا را )فرخزاد، از تو تا در دامن صحرا/ سصت بفشارم به روی سبزه

را نشان میدهد اضطراب است. پاها در شرای  استرس متمایل به رفت و بردشت و بیقراری  هیجان دیگری كه پا ون

ی در رفتن به سمت داه ودم (33: 4396)بریسیج،  است. حركات پا همیشه همراه تغییر در حالت نشستن است

چیزی كه به ون علاقه دارد دچار دلهره و اضطراب میشود و این پریشانی در پاها نمود مییابد، فروغ نیز با دیدن 

شهری كه مطلوب اوست به سمتش میرود در عین حال با لرزش پاهایش ناخودوداه احساس اضطراب و شک را 

وخت در تب خورشید/ پای من روی سنگفرش خموش/ منتقل میکند: شهر جوشان درون كورۀ ظهر/ كوچه میس

 (. 444پیش میرفت و سصت میلرزید )همان: 

حركت دیگر پا زانوزدن است حالتی ا كه شصص در زمان ادای احترام و یا التماس برای رسیدن به خواسته و نیت 

ان برای رسیدن به حاجات قلبی خود به ون اقدام میکند فروغ در سروده زیر، ناخودوداه به ویین و ماهب مسلمان

خود كه با رفتن به اماكن متبركه و زانو زدن در پای ضریح شکل میگیرد اشاره نموده است: میتوان یک عمر زانو 

 (.664زد/ با سری افکنده، در پای ضریحی سرد )همان: 

 

 الات چهرهح

 دیر منتقلاین طریق به پیام رسانی است كه حجم عمیمی از ارتباطات ازترین مجاری پیامچهره یکی از عمده»

های مصتلف چهره د لت بر احساسات متنوعی دارد؛ برای ( حالت44: 4399)ریچموند و مک دروسی،« میشود

ها و دهان ... خشم در ابروها ها جستجو كرد. احساس شادی در دونهاحساس غم یا ترس را میتوان در چشم»نمونه 

كه نمیتوان تمامیت ( با این44: 4441به نقل از كیلیام،  74: 4155ان ،)شهركی و دیگر« و كل چهره ظاهر میشود

صورت و چهرۀ انسان را چیزی فارغ از چشم و ابرو و ... دانست اما در دفترهای شعری فروغ مواردی هست كه در 

میت دارند ای از این جهت اهتماهرات چهره»ون، انتقال معنا توس  رنگ، حالت و یا خطوب چهره انجام میپایرد. 

كردن در چهرۀ یکدیگر اختصای داده و به اجزای سایر اعضای بدن كمتر كه هنگام دفتگو، بیشترین مدت، به نگاه

« نندشان به یکدیگر نگاه میکتوجه میکنیم. افراد در طول دفتگو به طور متوس  بین یک تا دوسوم زمان مکالمه

 ه است:شک خندیکی از حا ت چهره، بی( 464: 4377)جیمز، 
 

 خنده

ای از این جهت اهمیت دارند كه در هنگام دفتگو، بیشترین مدت زمان تماهرات چهره»در ارتباطات غیر كلامی 

كردن در چهره یکدیگر اختصای میدیم و به اجزای سایر اعضای بدن كمتر توجه میکنیم. افراد در طول را به نگاه

: 4377)جیمز، « شان به یکدیگر نگاه میکنندزمان مکالمهمدت دفتگو به طور متوس  بین یک تا دو سوم مدت 

های ظاهری، نقش مهمتری در بیان ( خنده هم كه در چهره و نمود پیدا میکند، علاوه بر اهمیت ون در جاذبه464

و انتقال درونیات انسان ایفا میکند از میان حالت چهره، خنده و دریه بیش از سایر حا ت، قابل ملاحمه هستند 

زخند رفتن، پواش در سطوح متفاوت بلند خندیدن، تبسم كردن، خندیدن، ریسهنده متأرر از عامل ایجاد كنندهخ»



 65/ های ارتباطات غیر كلامی در شعر فروغتحلیل مؤلفه

 

و خنده تل  نمود پیدا میکند. واكنش خنده یکی از رایجترین رفتارهایی است كه شصصیتها برای كنترل حالتهای 

یركلامی كمی دشوار است؛ زیرا خنده صورتهای چهره استفاده میکنند؛ از این رو رمزدشایی از این نوع ارتباب غ

 (.44: 4399)پیز، « مصتلفی دارد و میتواند ساختگی باشد

رو را انسانی شاداب و خوشحال بدانند كه هیچ غمی خندیدن باعث میشود تا همگان، فرد خنده با اینکه معمو 

مفهومی ندارد. اندوه فروغ سبب شده است  نمیتواند او را از شادی منصرف كند اما در شعر فروغ خنده عمدتا چنین

تدریج از لبانش محو دردد: وه، ون خندان لب شاداب من/ این زن افسرده مرموز نیست )همان: تا شادی و خنده به

51 .) 

لبصند در شعر زیر نیز نشانه غم تل  و بیانگر درونی اندوهگین است كه مانع از نشستن لبصند واقعی بر لبان او  

بصش نیست: دیگر ون لبصند ای كه شاعر از ون صحبت میکند دیگر درم و صمیمی و شادیندهمیشود؛ خ

(. زبان بدن به دلیل صادق بودن و ناخودوداه بودن یا 51بصش و درم/ نیست پیدا بر لب تبدار تو )همان: شادی

ای از اطلاعات دربارۀ دنجینهواسطه حا ت و تماهرات چهره اعم از دریه و خنده وداه بودن بهبهتر بگوییم نیمه

بیش از هر واژه و كلامی میتواند احساس واقعی فرستنده پیام را و  منش، رفتار و شصصیت كلی به دست میدهد

ای كه در همه فرهنگها نشانه شادی است میتواند مفهوم عکس خود را منتقل نماید كه منتقل كنند؛ حتی خنده

 ار است. های این قضیه در شعر فروغ بسینمونه
 

 گریه

دریه كه خود رخداد مهمی در بیان درونیات است در شعر زیر نشانه افسوس و حسرت شاعر است: رفتم كه داغ 

 (. 69: 4394بوسج پر حسرت ترا/ با اشکهای دیده ز لب شستشو دهم )فرخزاد، 

را در خود نمیبیند، به خواننده چه كه در دل دارد اما توانایی بیان ون در قالب الفاظ دریه سبب میشود تا شاعر ون

 (.43برساند: چشم من از تیردیها/ قطره اشکی در ون چشمها دید )همان: 

دریه، خنده، اخم، لبصند و ...طیفی از حا ت وحركات چهره هستند كه در صورت استفادۀ بجا و مناسب، میتوانند 

 :تر از هر دفتاری ترسیم كنندبهتر و روشن روشنی و زیبایی و بدون نیاز به دفتار و حتیخلجانات شصص را به

 (.657: 4394و پهنج وسیع دو چشمش را/ احساس دریه، تل  و كدر كرد )فرخزاد،  

اشک ریصتن مهمترین و روشنترین نمود بیرونی احساسات و درونیات است؛ احساساتی همچون غم و اندوه و یا 

ای هدر چشم، كاركرد متعارضی یافته، برخلاف نمونهبالعکس شور و شعف و شادی. در این شعر، اشک نشسته 

پیشین نشانج شوق و اشتیاق است: ون ماه دیده است كه لرزیده اشک شوق/ در ون دو چشم وحشی و بیگانه رنگ 

دریه هم در القا و انتقال حالت خوشی و هم ناخوشی در شعر خود فروغ به كار رفته و این بدین (. 65او )همان: 

 كاركرد مکمل و تأییدی داشته هم كاركرد متعارض. معناست كه هم

 حالات لب

لبها به همراه چشمها میتوانند ویژدیهای اصلی چهره فرد را نشان داده، در انتقال و انعکاس برخی احساسات نقش 

هایی از كاركرد لب است. این واسطه لبهای خشک و پژمرده نمونهاساسی داشته باشند بازتاب و نمود حس غم به

(. كاركرد 94: 4394هایم خشک )فرخزاد، حالت لب، دال بر احساس اندوه و ناراحتی دارد: دیسویم درهم و لب

دیگر لب، كه فراوانی ون بیش از نمونه پیشین است بازتاب اوج عشق و دلداددی و انعکاس احساسات شدید حسی 

انتقال پیام عشق شورانگیز بسیار مؤرر عمل  . لبها در(95: 4394وه لرزید لبانم از عشق )فرخزاد، و تنانه است: 
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یک شب لبان تشنه من با شوق/ در وتش لبان تو »خوبی به خود جلب میکنند: كرده، توجه طرف مقابل را به

كه بوسه در لحمات هیجانی و احساسی شدید ظهور و بروز داشته و رواب  عاشقانه را بهتر و با خره این« میسوزد

 بوسه شیرینش از تو)اسیر/عصیان(: لبم با نشان میدهد
 

 حالات چشم

های دیداری از اهمیت بیشتری برخوردار است. چشم و دستگاه از میان حركات غیركلامی، نشانه»به طور كلی 

های حسی، نقش مهمتری در انتقال پیام دارند. نقش حس بینایی با توجه به اهمیت بینایی نسبت به سایر اندام

: 4343)بهنام و دیگران، « ر زنددی روزمره در مقایسه با دیگر حواس ظاهری، چشمگیر استون در ایجاد ارتباب د

كه میتواند نقش مهمی در انتقال عواطف و مفاهیم متنوع داشته باشد، بیانگر (. تماس چشمی علاوه بر این39

 قرار زیر است: بازخوردهای متعددی هم هست. حا ت و حركات دونادون چشم در انعکاس درونیات فروغ به 
 

 چشمان خیره و متقابل

روانشناسان هنگام تفسیر ریز حا ت چهره بیشتر بر چشم و حا ت چشم متکی بوده، كشف راز رفتارهای واقعی 

( حالتی كه در این سروده ترسیم میشود، نگاه خیره 439: 4379افراد را ابتدا از چشم وغاز میکنند )ن.ک: ورژیل،

ای چشم پر وتشش را/ از دل دور، بر چشم من است: مُردهو اضطراب به جان شاعر انداختهو متقابلی است كه ترس 

: 4394ای بر لبانش دار كرد... )فرخزاد، وای این اوست/ در دلم از نگاهش، هراسی/ خندهای هدوخت/ ناله كردم ك

زدن نشانگر ترس و نگرانی  نگاه خیره بدون پلک» چشم دوختن در این سروده بیانگر این بینش است است كه(.46

كننده، وور و دیج(. داه نیز نشانه پریشانی است كه ودمی هنگام رویارویی با مسائل بهت491: 4345)علمایی، « است

دردم به درِ ای تا كه به در افتد/ من هراسان بدوم بر در/ چون شتابان دارد سایه/ خیرهبه ون دچار میشود: سایه

دو چشم خیره به ره مانده/ منم كه سوی ای هو»(. نگاه خیره داه نیز نشانه انتمار است: 14: 4394دیگر )فرخزاد، 

 تو میآیم.

دن از روی ششدن داه میتواند نشانج غضب و یا بالعکس نشانج علاقج وافر باشد، با این تفاوت كه هنگام خیرهخیره

خیره نگریستن موجب »یشوند. داه نیز ها دشاد مغضب و خشم، مردمک چشم منقبض، و هنگام علاقه، مردمک

ونده، شمیشود فردی كه به او خیره میشوید احساس ارزشمند بودن و نیرومند بودن كند و نسبت به شصص خیره

احساس خوشایندی داشته باشد. داه نیز بالعکس خیره نگریستن موجب بروز احساسات ناخوشایندی میشود و 

یچموند )ر« متمركز شده و نگاهی طو نی، سصت و وزارنده بر وی میاندازد زمانی اتفاق میافتد كه شصص بر دیگری

 (.666: 4399و كروسکی، 

 چشمان حیران و پریشان

دادی از اموری هستند كه ودمی به ونها میاندیشد. فروغ در این شعر، های درون، برونچشمها به عنوان دریچه

های مها به روی طرف مقابل ترسیم نموده است: ز پشت میلهماندن چشحسرت و اندوه درونی خود را با حیران 

 (. 45: 4394سرد و تیره/ نگاه حسرتم حیران به رویت )فرخزاد، 

 چشمان خشمگین و وحشی

ما بدون حتی یک كلمه، میتوانیم »نقش و اهمیت چشم در زبان بدن و انتقال درونیات ودمی تا حدی است كه داه 

مان نزدیک شده، از ونها دوری دزیده، ونها را كنترل كرده، به ونها عشق ورزیده یا ونها با چشمهایمان به همنوعان

( در این شعر، چشم مرد زندانبان برای طرف 644: 4399)ریچموند و كروسکی، « را مورد خشم و توهین قرار دهیم
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مقابل حس نفرت و خشم را تداعی مینماید: به چشم مرد زندانبان بصندم/ كنارت زنددی از سربگیرم )فرخزاد، 

این چشمها وجود شاعر را  تحت كنترل دروورده، بر ونند تا با اسارت درفتن فرد مقابل بر او تسل  (. 44: 4394

/ های سرددرداشت پرشتاب لحمه»یب وصفی چشمهای وحشی نشانه سلطه بر طرف مقابل است یابند؛ ترك

لیک چشمان تو با فریاد خاموشش/ »(. یا 467چشمهای وحشی تو در سکوت خویش/ درد من دیوار میسازد )همان: 

 (. 469-464ها را در نگاهم تار میسازد/ همچنان در ظلمت رازش/ درد من دیوار میسازد )همان: راه
 

 چشمان امیدوار و عاشق

فکنیهای دیگران است... برای ای برای دریافت برونتا حدی یک علامت غیركلامی است؛ اما بیشتر وسیله»چشم 

نمونه میزان علاقه به فرد دیگر را نشان میدهد... بنابراین نگاه، هم علامت است و هم ابزار ارتباطی؛ علامت برای 

ها ابزاری است (. در این شعر، چشم691: 4379)ورژیل، « برای خود شصصی كه نگاه میکنددیرنده و ابزار ارتباطی 

های عشق در اندیشه فروغ باعث شده تا از ساختن علاقه و عشق در دل و جان طرف مقابل؛ جاذبه جهت جاری

تم انگیز/ جسن عشق دلیاد تو و واند: دیروز بهور شدهدوید كه در رؤیای عشق غوطهچشمانی مشتاق و پرشور سصن

 (.95: 4394از جا و در وینج دیج/ بر خود افکندم با شوق نگاه/ )فرخزاد، 

روشنی پیام عشق را میرسانند و از درونی شورانگیز سصن میگویند: در چشمهای لیلی ادر شب چشمان شاعر به

 (. 454شکفته بود/ در چشم من شکفته دل وتشین عشق )همان: 

توان از ها، نشانه امیدواری و عاشقی است؛ همان دونه كه عشق را میچشمان و روشنی ون در این سطرها برق

چشم و برق نهفته در ون خواند: به سوی ابرهای تیره پر زد/ نگاه روشن امیدوارم/ ز دل فریاد كردم: كای خداوند/ 

دوزد همچنین دردش نگاه تو می(.و چشمان من امید نگاهش را/ بر 457من او را دوست دارم، دوست دارم )همان: 

های پنهان عشق را با حا ت چشم و نگاه، در شعرعصیان از دفتر اسیر شراره« نگاهم با شررهای نهانش»در عبارت 

 زیبایی تمام ترسیم ساخته است.هیچ توضیحی بهبی
 

 چشمان باز

ین حالت، فکر و خیالی كه در درونش معمو   فرد حالت انتمار و یا ناراحتی را با چشمانی باز سپری میکند در ا

جو ن میزند، باعث میشود تا ساعتها بیدار بماند. چشمان باز نشانه مشغولیت فکری و درونی و نیز اندوه بسیار 

(. 14: 4394شب به یاد تو چشمم نصفته است )فرخزاد، های تل / تا نیمهای كه دادی و زان شکوهاست: زان نامه

شدن ندارند؛ برای همین از این این شعر به دلیل اضطراب از وضعیت فرزند، توان بسته دیددان بیدار فروغ در

ها پیام دلهره، ترس و پریشانی دریافت میشود: ای اختران كه غرق تماشایید/ این كودک منست كه بیمارست/ چشم

 (. 56شب تا سحر نصفتم و میبینید/ این دیدۀ منست كه بیدارست )همان: 
 

 لود و بیمارچشمان دردآ 

ای برای جستجوی درون درد و غم را میتوان از نوع نگاه و حالت چشم تشصیص داد برای همین چشمها را دروازه

سبب پنهان مکن این راز را/ درد اند: داه میپرسد كه اندوهت ز چیست/ فکرت وخر از چه رو وشفته است/ بینامیده

رایجترین و نیرومندترین علائم ارتباطات غیركلامی است (. نگاه از 51است )همان:دنگی در نگاهت خفته 

صورت طبیعی و بدون اینکه عمدی در كار باشد زوایای پنهان بسیاری را ( كه به445-494: 4374)ر.ک:فرداس،
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(. 51چه هست )همان: صدا نالم كه: اینست ونبر مصاطب وشکارمیسازد: من پریشان، دیده میدوزم بر او/ بی

 كرده، نشانه درونی مضطرب و مشوش است.شاعر در چشمانش توصیف ای كهپریشانی

تواند ای بر زبان وورد میكه كلمهونها نمیتوانند احساسات واقعی را پنهان كنند انسان بیچشمها برخلاف سایر اندام 

وست د از همین رواسطج حالت و حركات چشمانش با دیگران ارتباب برقراركند و درد و رنج را نشان بازنمایی كننبه

ها و حا ت چهره هماهنگی بسیاری وجود دارد؛ اند. همچنین میان حا ت چشمكه چشم را وینج روح نیز نامیده

، چین انداختن به ابرو یا پیشانی»زیرا همزمان با حركات چشمی، سایر اجزای صورت نیز تغییر مییابد؛ برای نمونه 

 (.446: 4394)رضایی، « هردونه عاطفج منفی باشدمیتواند نشانج غم یا التماس و درد و یا 

 

 عوامل محیطی و فضا
واقعیتهای زنددی از خلال تجربج مکانهای بسیاری ساخته میشوند كه اهمیت یکسانی برای ما ندارند. تجربج هر 

ای تجربهیک از ونها به همان اندازه كه میتواند منجر به احساسی عاطفی عمیقی در ما شود، ممکن است در حد 

ر شانج در، ای افتاده بسروسامانی فضای پیرامونش را با توصیف پردهنممی و بیرنگ باقی بماند. فروغ، بیدارا و كم

بیان داشته كه میتواند تأكیدی بر وجود منزلی باشد كه در نبود زن خانه، روح و شور و شوقش از دست رفته باشد: 

 (. 54: 4394وخر رسیده )فرخزاد، پرده افتاده بر شانه در/ وب دلدان به 

ی ای كه فروغ در ون زنددوور، خشن، تل  یا رمانتیک باشد. محی  خانهمحی  و فضا میتواند ورام، متشنج، اضطراب

هایی همچون تنهایی، ترس، تردید و اندوه را القا میکند: خانج خالی/ روح است كه حسمیکند فضایی سرد و بی

بر هجوم جوانی/ خانج تاریکی و تصور خورشید/ خانج تنهایی و تفأل و تردید/ خانج پرده،  خانج دلگیر/ خانج دربسته

 (.667كتاب، دنجه، تصاویر )همان: 

فضا كه روح مسل  در هر متنی است حامل ارتباب غیركلامی است و هر فضایی با ویژدیهایی كه دارد از سایر »

ت مشصص با عقاید و باورهای اجتماعی، اقتصادی، ماهبی و پایر میشود. داشتن صفمکانها متمایز دشته، هویت

(. فروغ نیز با توجه به مکان و فضایی كه در 671-675: 4375)شکویی، « سازد. فرهنگی میتواند تمایز را برجسته

 نون زیسته یا با ون روبرو شده ناخوداداه احساسات منفی مصتلفی از جمله تنهایی و پریشانی، تردید و ... را نشا

 میدهد. 
 

 رنگ

دونی رنگها در القا و انتقال احساسات و توان زبان احساسات درونی برشمرد؛ چراكه تنوع و دونهزبان رنگ را می

های مصتلف نفش محوری دارد. شاعران نیز برای بیان نیات و درونیات خویش، و نیز برای جاابیت و اندیشه

اشته و ها وشنایی داند. فروغ كه با جنبج روانی رنگبه كار برده ارربصشی بیشتر كلامشان بر مصاطب، زبان رنگ را

متناسب با موقعیت از رنگ بهره برده با بیان سایج سیاه سركش در این شعر، احساس غم و بدبصتی را القا نموده؛ 

درون  مبصتی و بداقبالیش دانسته: نگاه كن كه غاش را هم كه با تیردی همراه است، نشانی از سیاهحتی سایه

 (. 444قطره وب میشود/ چگونه سایج سیاه سركشم/ اسیر دست وفتاب میشود )همان: ام/ چگونه قطرهدیده

ای ماهبی، جزو پیامهای فرهنگی و دینی جامعه به كار رفته، شاعر با رنگ سبز نیز در اینجا به عنوان نشانه

ره نموده است: میتوانند كاری كند كه  مپ همنشینی این رنگ با لفظ جلاله الله به جنبه قدسی ون نیز اشا

(.335: 4394كه سبز بود؛ مرل صبح سحر سبز بود )فرخزاد، «/ الله»  
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تواند با تأریر خود وضعیت روحی و از معیارهای سنجش شصصیت در روانشناسی نوین، عنصر رنگ است كه ی 

ه و حتی بر بینایی، شنوایی و حافمه، ارر روانی فرد را بیان كند. رنگها معانی نمادین بسیاری را وسعت بصشید

 تنها حامل پیام هستند بلکه از نمر روانی نیز نقش مهمی در زنددی بشر دارند. میگاارند؛ یعنی نه

 بو

واسطه بو نیز با دیگران ارتباب برقرار میکنند. محی  پیرامون، سرشار از بوها و عطرهایی است كه حامل ها بهانسان

ای ههستند. رایحه ارتباب تنگاتنگ با عواطف دارد. فروغ با توصیف عطری دلپایر، درصدد ترسیم جاذبهمعنا و پیام 

وویز تنم را )فرخزاد، صفت، عطر دلانگیز است: او نیست كه بوید چو در وغوش من افتد/ دیوانهرواب  عاطفی دل

 (. 31)همان: « تنم با بوی عطرودینش از تو»( و یا 94: 4394

های دور است كه خاطرات خوشی برایش تداعی د قهوه و ماهی در این سصن فروغ، یادوور پیامی از داشتهبوی تن

كرده: بازار در بوهای سردردان شناور بود/  را زیسته و تجربهكنندۀ لحماتی بوده كه شاعر ون میکند، این بو تداعی

 (.  494در بوی تند قهوه و ماهی )همان: 

كه ودمی در ون زنددی میکند با عطر و بوهایی پرُشده كه میتوانند انواع پیامها را به فرد هوای اطراف و جایی 

هم های كلامی و غیركلامی بستگی به نحوه ادراک و فبرسانند پیامهایی كه این بوها منتقل میکنند مانند سایر پیام

خود به كار برده به مصاطب انتقال  واسطه بوهایی كه در شعرشصص دارد. فروغ ورامش و بازدشت به داشته را به

 داده است. 

 نور

نادفته پیداست كه نور، ارتباب مستقیمی با رنگ دارد و بدون رنگها تجلی نور در محی  چندان به چشم نمیآید. 

ومیزی همراه است. نورهای رنگی میتوانند واكنشهای عاطفی متفاوتی در بر داشته باشند؛ نورپردازی با رنگ

روشن و نورپردازی كم، ادراكهای صمیمیت و ورامش را به طور متفاوتی تحت تأریر قرار میدهند. نورپردازی »

بصش است نورپردازی كم باعث میشود افراد مدت زمان بیشتری در ون مکان بمانند؛ زیرا محی  بسیار ورامش

)ریچموند و كروسکی،  «كه نورپردازی بیش از حد، میل به فرار وضعیت یا خستگی مفرب ایجاد میکنددرحالی

فروغ در این سصن، از تجلی و تلألأ نور میگوید (. در نگاه فروغ، نور پیامی همانند ورامش و تقدس دارد .319: 4399

درفتنش در بستر وسمان است:  كه باعث جاب  و رفتنش به ون مکان میگردد. انعکاس نور در وجود او سبب ورام

 (. 464های نور میریزد به روی وسمان شاد )همان: نگ/ پنجهنرم میلغزم درون بستر ابر طلایی ر

نورپردازیهای ملایم در شعر فروغ سبب میشود تا در رؤیایش، زمان بیشتری كنار معشوقش بماند  نور ملایم باعث 

د وتر و صمیمییتر باشد: پیشانی بلند تو در نور شمعها/ ورام و رام بمیشود تا اقامت در ون مکان برایش لاتبصش

 (. 444چو دریای روشنی/ با ساقهای نقره نشانش نشسته بود/ در زیر پلکهای تو رؤیای روشنی )همان: 

 لوازم

نه های او دارد وییکی از لوازمی كه در شعر فروغ كاركرد مؤرری در ارتباطات غیركلامی و القای احساسات و اندیشه

صویری تنها ت ساسات خود استفاده میکند. او از طریق وینه، نهای برای بیان احفروغ از وینه به عنوان استعاره»است. 

از خودش را در وینه مشاهده میکند بلکه ون تصویر را به دیگران از جمله خواننددانش نشان میدهد. او ترس، 

فروغ در ( »413: 4155)یزدانی و چراغی، « اضطراب، تنهایی، در نهایت رهایی خودش را در وینه به تصویر میکشد

عنوان یک زن سعی میکند به وینه به عنوان ابزاری برای جلب توجه نگاه به اسیر شعر وینه شکسته؛ از مجموعه

 (:414: 4155)یزدانی و چراغی، « خیره عاشق استفاده كند
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ز ند اشدم باز/ بانگیز/  بر پیکر خود پیرهن سبز نمودم/ در وینه بر صورت خود خیره دیروز به یاد تو و ون عشق دل

/تا مات شود زین همه افسونگری و  داه صد افسوس كه او نیستدفتم به خود ونسر دیسویم وهسته دشودم/ .../ 

كو پنچه او تا كه در ون خانه / ا خیره شود عکس رخ خویش ببیند/ تاو نیست كه در مردمک چشم سیاهمناز/ 

 (434: 4354به نقل از فرخزاد، 414: 4155)یزدانی و چراغی، ن خیره به ویینه و او دوش به من داشت / مدزیند

 

 پیرا زبان

ووریم بصشی از پیام با لحن و زیر و بمی صدا به طرف مقابل دفتن با دیگران جز كلماتی كه بر زبان میهنگام سصن

دانستند (: ن335: 4391)وود، « پیرا زبان عبارت است از ارتباب صوتی بدون استفاده از كلمات»منتقل میشود لاا 

ها و پیرا زبان شامل اصواتی چون زمزمه (.64: 4394ها بود )فرخزاد، ین بیگانه مردم/ كه بانگ او طنین نالها

سرعت  (335: 4391)وود، وهنگ، زیر و بم وهنگ نفس زدن و ویژدیهای این اصوات است؛ مرل بلندی، ضربنفس

ی ا یکدیگر دارد؛ در نمونه زیر ووای ناله و ابراز پریشانادای كلمات و نحوۀ بیان ون نیز تأریر بسزایی در ارتباب افراد ب

زن پریشان شد و نالید كه وای/ وای این حلقه كه در بیان احساس درونی فروغ نقش مهم و مؤرری داشته است: 

های غیركلامی ووای وای كنش( پریشان شدن، نالیدن و نام453در چهره او/ باز هم تابش و رخشنددی است )اسیر: 

ناله، كنش ووایی است كه  كنند.ایی هستند كه دویاتر از هر واژه و كلامی احساسات واقعی شاعر را منتقل میو وو

(. ناله در نمونه زیر نشانه 66: 4394كند: ناله میلرزد، میرقصد اشک )فرخزاد، غم و اندوه عشق را ترسیم می

ا و های انتقال این پیام به دیگران: نا ن ز كردههای خود و تلاش برها و كردهاز دفته پشیمانی است؛ پشیمانی

های پیرازبان است كه برای ابراز تأرر و تأسف و انتقال اندوه ووای وه نیز از نمونه(. نام64ها )همان: پشیمان ز دفته

رگ زو حسرت بیشتر بر مصاطب استفاده میشود: و فکر میکردم به فردا وه!/ حجم سفید لیز/ با خش خش چادر مادرب

خش و ( افزون بر این خود ووای حش674شد/ و با ظهور سایه مغشوش او در چارچوب در...)تولدی دیگروغاز می

انگیزی به فضاسازی شعر، كمک نموده است. در نمونه زیر صدای كشیده شدن چادر بر روی برف به نحو شگفت

رفتن عشقی است كه برای شاعر بیشترین های عاطفی در خدمت وه و افسوس و دریغ شاعر بر از دست نیز دزاره

اهمیت را داشته است: وه بگاار دم شوم در تو/ كس نیابد ز من نشانه من/ روح سوزان وه مرطوبت/ بوزد بر تن ترانه 

هایی صوتهر ارر پیش از هر چیز، رشته»( در اهمیت وواها در ارتیاطات غیر كلامی همین بس كه 444من)اسیر: 

(: در این نمونه میتوان نقش وواها را در رسایی مقصود 75: 4373)ولک و وارن،« نها زاده میشوداست كه معنی از و

و فضاسازی شعر مشاهده كرد: وای بر من كه دیوانه بودم/ وای بر من كه كشتم او را/ وه كه با او چه بیگانه 

 روشنیاز احساس حسرت و تعجب را به صوتهای وای و وه در این نمونه بصش بزردیوواها و رشته( نام66بودم)اسیر: 

 اند.و وسانی انتقال داده، معنا را عمق داده

 سکوت

ات های قدرتمند ارتباطسکوت و خاموش ماندن یکی ار مؤلفهسکوت مطلقا به معنای ارتباب برقرار نکردن نیست. 

ادر خواهم كه خاموشی  هایش بر اهمیت ون واقف بوده است:غیر كلامی است كه خود فروغ هم به شهادت سروده

ای را دارد و هم سترگ ( سکوتی كه هم توان پریشان ساختن كاشانه44ای را )همان: دزینم/ پریشان میکنم كاشانه

و ارزشمند است و همسنگ وداهی: یک پنجره برای من كافیست/ یک پنجره به لحمه وداهی و نگاه و سکوت 

 (. 364)همان: 
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ی ها و رازهای دروننه كه خود میگوید ترجیح تنهایی و بر زبان نیاوردن نادفتهداه نیز سکوت برای فروغ ون دو

ترین یار؟/ سکوت چیست اوست كه در پس ون خود را پنهان كرده است: سکوت چیست، چیست، چیست ای یگانه

دن پیام است بنابراین در حالت سکوت نیز در حال فرستا( 344به جز حرفهای نادفته/ من از دفتن میمانم )همان: 

برای همین در این سروده، برای به تصویر كشیدن زدن ندارد. و با این امر میصواهد به دیگران بفهماند كه توان حرف

داند ولی از این حالت كسیهای خود میحالت تنهایی خود سکوت را برمیگزیند و ون را عاملی در جهت بیان بی

یش درفتن سکوت نمیصواهد كسی پیله تنهاییش را شکافته و از این خود، احساس ناخوشایندی ندارد؛ بلکه با درپ

 (.434خوان لبهای تنهایی )همان: حالت او را خارج درداند: در سکوتم نغمه

افزایت/ اندوه خفته داهی هم نشانه غم و اندوه وافری است كه جانش را سصت وزرده است: در دامن سکوت غم  

 (. 66میدهد وزارم )همان: 
 

 گیری نتیجه

تر بوده است؛ شاید زنددی شاعر و های ارتباطات غیركلامی، نقش دریه در شعر فروغ برجستهاز میان مؤلفه  

جریاناتی كه برای او در زنددی خصوصی پیش ومده دلیل كاربرد بیشتر دریه در شعرش بوده باشد هرچند كه دریه 

خای زیركانه، كاركردی خلاف كاركرد واقعی یافته است. در  و خنده در شعر او داه حقیقی نبوده و در موقعیتهای

بیان حا ت چشم، شاعر به چشمان خیره و امیدوار و عاشق توجه وافری داشته است؛ عشقی كه در جان فروغ 

ریشه دوانده سبب دشته تا او در نگاهش درونیاتش را ترسیم سازد و با نگاهش از عشق عمیقش سصن دوید. از 

حیطی، بو و نور را به میزان اندک و از رنگ سیاه بیشتر از سایر رنگها بهره برده و به وسیله ون، اندوه میان عوامل م

از پیرازبان نیز استفاده كرده و بیش از همه،  خود را نشان داده است. فروغ در بیان هیجانات و خلجانات وجودش

ر برده است. سکوت نیز تا حدودی در ارربصشی شعرش ووای وه را برای ابراز تأسف، دریغ، اندوه و حسرت به كانام

دفتن با دیگران را ندارد، راه شمارش توان سصنكه به دلیل دردهای بیمفید و مؤرر بوده است فروغ هنگامی 

در  های مصتلف ارتباطات غیركلامیدرفته، میکوشد با این كنش، درونیاتش را ترسیم كند. دونهسکوت در پیش

ند ابه شکلی هنرمندانه و بر حسب اقتضای موقعیت، و عمدتا  به صورت ناخوداداه و طبیعی كار رفتهاشعار فروغ كه 

وورد تا حركت اندامی، دفتار داه به منمور تقویت و تأكید پیام بوده و داه از ون جهت كه این امکان را به وجود می

 شصصیت را در شرای  خاصی نقض كند اهمیت بیشتری یافته است.

 

 ركت نویسندگانمشا
تصراج اس لووزاد اسلامی واحد خدابندهاین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

اند و طراح اصلی این مطالعه و راهنمایی این رساله را بر عهده داشته سركار خانم دكتر لیدا نامدارشده است. 

قای ایرج محمودزاده و وقای دكتر جواد طاهری و وقای دكتر غلامرضا حیدری واند. دانشجو نویسندۀ مسئول بوده

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله پژوهشگران این رساله در دردووری و تنمیم متن نقش داشتهبعنوان مشاوران 

 پژوهشگر میباشد. چهار حاصل تلاش و مشاركت هر 

 

 تشکر و قدردانی
وزاد اسلامی واحد  ند مراتب تشکر خود را از دروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاهنویسنددان بر خود  زم میدان
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 اعلام نمایند.  لوخدابنده

 

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق  فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض 

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بعهدۀ نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را بر 

 عهده میگیرند.
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